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معمای بلاروس
زمانی که دونالد ترامپ به کاخ ســفید بازگشــت، کمتر 
کسی پیش‏بینی می‏کرد که بلاروس به یکی از نخستین 
میدان‏های آزمون سیاست خارجی او بدل شود. با این 
حال، ظرف چند ماه، الکساندر لوکاشنکو در مینسک 
میزبان مقامات عالی‏رتبه غربی بود؛ آن هم درســت در 
زمانــی که نیروهای روســیه و بلاروس در حــال اجرای 
رزمایش‏هــای نظامــی در مرزهای ناتو بودنــد و ناظران 
آمریکایی نیــز بر آن نظارت داشــتند. در همین حین، 
یک فرستاده ویژه ریاست‏جمهوری آمریکا میانجی‏گری 
بزرگ‏ترین تبادل زندانیان از زمان ســرکوب‏های ســال 
۲۰۲۰ توســط لوکاشــنکو را بر عهده گرفت. اخیراً نیز 
بلاروس ۱۲۳ زندانی سیاسی را در ازای لغو تحریم‏های 
واشــنگتن بر صنعت پتاس )ماده‏ای کلیــدی در تولید 
کودهای شیمیایی که بلاروس سومین تولیدکننده بزرگ 

آن در جهان است( آزاد کرد.
البته، این تغییر ناگهانی واقعیت بنیادین را دگرگون 
نساخته است: بلاروس همچنان متحدی سرکوبگر برای 
روسیه باقی مانده است. بیش از ۱۰۰۰ زندانی سیاسی 
همچنان در بند هســتند و مکانیزم‏های ســرکوبی که 
منجر به حبس آنان شد، کاملًا پابرجا هستند؛ چنان‏که 
گروه‏های حقوق بشــری مســتند کرده‏اند، آزادی‏های 
اخیر با موج تازه‏ای از بازداشــت‏ها همراه بوده اســت.
با ایــن وجود، اقدامات ترامپ برای تبدیل مینســک به 
آزمایشگاهی جهت »دیپلماســی معاملاتی«، به اهرم 
فشــاری حســاس هم برای مســکو و هم برای بروکسل 

تبدیل شده است.
از ســال ۲۰۲۰، بلاروس به چرخ‏دنده‏ای حیاتی در 
ماشین اقتصاد جنگی روسیه بدل شده است. این کشور 
میزبان نیروهای نظامی و تسلیحات هسته‏ای تاکتیکی 
روسیه است و صدها شرکت دولتی بلاروس برای تأمین 
نیازهای جنگی مسکو تغییر کاربری داده‏اند. در مقابل، 
اقتصاد بــاروس با وام‏های روســیه، انــرژی یارانه‏ای و 
دسترسی به بازار این کشور سرپا نگه داشته شده است. 
با این حال، لوکاشــنکو لزوماً از این وابســتگی خشنود 
نیست؛ او دیرزمانی است که ترجیح می‏دهد برای کسب 
حدی از خودمختاری، غرب و روسیه را در برابر یکدیگر 
بازی دهد. با بازگشت ترامپ به قدرت، مینسک کوشیده 
است تا فضای مانوری برای خود ایجاد کند. برای نمونه، 
لوکاشنکو انگیزه بالایی برای دستیابی هرچه سریع‏تر به 
توافق صلح در اوکراین دارد. هر چه جنگ بیشتر به درازا 
بکشد، بلاروس عمیق‏تر در تاروپود نظامی و اقتصادی 
روســیه گرفتار می‏شــود، تحریم‏های غرب ســخت‏تر 
می‏گردند و خطر کشیده شدن بلاروس به نبرد مستقیم 
افزایش می‏یابد؛ ســناریویی که هیچ‏کس در مینســک 
خواهان آن نیست. نتیجه ایده‏آل برای لوکاشنکو توافقی 
است که قدرت او را تضمین کند، برخی تحریم‏ها را لغو 
نماید و خطوط مقدم نبرد را تثبیت کند. چنین توافقی 
حکومــت او را ثبات می‏بخشــد و هم‏زمان چتر امنیتی 
روســیه را حفظ می‏کنــد. در این بســتر، رهبر بلاروس 
روی تــاش ترامپ برای دســتیابی به توافق با مســکو 
سرمایه‏گذاری کرده است و ترامپ نیز از این پیش‏دستی 
استقبال کرده است. هرچه باشد، ایالات متحده از وجود 

یک بلاروسِ اندکی مستقل‏تر نفع می‏برد.
تعامل ترامپ با بــاروس، اروپایی‏ها را در موقعیتی 
حقیقتاً دشوار قرار داده است. از یک سو، آن‏ها آگاه‏اند 
که لوکاشــنکو نمی‏تواند واقعاً از روســیه فاصله بگیرد. 
وقتی پای »امنیت ســخت« به میان می‏آید، مینســک 
در چارچوب‏های ترسیم‏شــده در مسکو عمل می‏کند. 
حتی زمانی که بــاروس از اهرم فشــار مهاجرت علیه 
لهســتان یا لیتوانی اســتفاده می‏کند، این عملیات‏ها 
متکی به پشتیبانی لجستیکی و سیاسی روسیه هستند 
و در حالی که ترامپ ممکن است اهرم فشاری بر روسیه 
داشته باشد، در طول سال گذشته روشن شده است که 
او چندان تمایلی به استفاده از آن در جهت منافع اروپا 
ندارد. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا فضای مانور چندانی 
در برابر واشنگتن ندارد. اگر ایالات متحده به اروپایی‏ها 
فشــار بیاورد تا به‏عنوان بخشی از یک توافق گسترده‏تر 
 ـبه‏ویژه توافقی در قالــب کمک به آتش‏بس  با مســکو ـ
 ـتحریم‏ها علیه بــاروس را کاهش دهند،  در اوکرایــن ـ
بروکسل تحت فشار زیادی برای تمکین از این خواسته 

قرار خواهد گرفت.
با وجود چنین کلافِ پیچیده ژئوپلیتیکی، شاید برای 
اتحادیه اروپا امن‏تر باشــد که بــا تعاملات تحت رهبری 
آمریکا همســو شــود و ســعی کند به‏جای دنبال کردن 
مجموعــه‏ای از ابزارهای آشــکارا متفــاوت، نتیجه را در 

حوزه‏های محدودی که می‏تواند، شکل دهد.
با عادی‏سازی روابط ترامپ با بلاروس تحت حمایت 
روسیه، سرنوشت مخالفان بلاروسی در اروپا و امنیت این 
قاره اکنون بیش از پیش درهم‏تنیده شــده اســت. این 
واقعیت ایجاب می‏کند که اتحادیه اروپا از گرفتار شــدن 
در منطق معاملاتی که هر یک از این دو مؤلفه را تضعیف 

می‏کند، اجتناب ورزد.
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 داعـش  جدید
نگاهی به سیاست‏ها و رویکردهای جـــــــــــــدید یک گروه تروریستی قدیمی

تنها یک دهه قبل، گروه دولت اسلامی عراق و شام یا همان 
داعش، بخش‏های بزرگی از خاک دو کشــور عراق و سوریه را 
تحت کنترل داشت، با اجرای عملیات‏هایی مرگبار بسیاری 
از مردم جهان را وحشــت‌زده می‏کرد و شبکه‏های اجتماعی 
مملو از ویدئوهایی بود که ســربازان داعش را در حال گردن 

زدن و کشتار انسان‏ها نشان می‏داد.
طی سال‏های اخیر، ایالات متحده و بسیاری از کشورهای 
دیگــر مدعی شــده بودند که داعش نابود شــده و ســاختار 
رهبری و توان عملیاتی آن از بین رفته است اما مستنداتی که 
نشان می‏دهد حملات اخیر در استرالیا و سوریه مستقیماً به 
داعش مرتبط است، ثابت می‏کند خطر این گروه تروریستی 

همچنان پابرجاست. 
بر اســاس بررســی‏های مرکز ویلســون، داعــش در دوره 
اوج فعالیــت خود بیــش از 40 هزار جنگجو از 120 کشــور 
مختلف در اختیار داشــت اما مبارزه همزمــان با دولت‏های 
عراق و سوریه که به‌طور جداگانه و گاهی در تضاد با یکدیگر 
از پشــتیبانی کشورهای منطقه و جهان نظیر ایران، روسیه و 
ائتلاف آمریکایی مبارزه با داعش برخوردار بودند باعث شــد 
داعش روزبه‌روز ضعیف‏تر شــود و کنترل خود را بر مناطقی 
که تصرف کرده بود، از دســت بدهــد. همزمان، تلاش‏های 
امنیتی و اطلاعاتی باعث شــد تــوان عملیاتی داعش برای 
انجــام عملیات‏هــای خرابکارانــه و تروریســتی در جهــان 
به‌طور محسوســی کاهش یابد. به‌طوری‌کــه دونالد ترامپ، 
رئیس‏جمهور آمریکا، اکتبر ســال 2019 در یک ســخنرانی 
پس از اعلام کشــته شــدن ابوبکر بغــدادی، خلیفه داعش 
مدعی شــد: »خلافت داعش برای همیشه و به‌طور کامل از 

بین رفته است.«
با ایــن حال، حمله اخیر به شــرکت‏کنندگان در جشــن 
حنوکا در اســترالیا نشــان داد داعش همچنان می‏تواند در 
انجام عملیات‏های تروریستی موفق و خطرناک باشد. پلیس 
اســترالیا هفته گذشــته اعلام کرد که حادثــه تیراندازی به 
شرکت‏کنندگان در جشــن حنوکا یک حادثه »تروریستی« و 
»الهام‌گرفته‌شده از ایدئولوژی داعش« بود. به گفته پلیس، 
پدر و پسر مسلحی که در این تیراندازی نقش داشتند، پیش 
از این در ماه نوامبر به داوائو، یکی از شهرهای بزرگ فیلیپین 
که مهره‏های داعش حضور گســترده‏ای در آن دارند، ســفر 

کرده بودند.
روز سه‏شــنبه هفته گذشــته نیز، ترامپ، در پستی که در 
شبکه اجتماعی تروث‌سوشال منتشر کرد، داعش را مسئول 
حمله به سربازان آمریکایی در شهر پالمیرا در سوریه دانست. 
در این حمله که حدود دو هفته قبل رخ داده بود، دو ســرباز 

آمریکایی و یک مترجم سوری کشته شدند.
دامنه حمــات و عملیات‏هــای داعش بــه خاورمیانه یا 
اســترالیا محدود نمی‏شــود. این گروه در دو ســال اخیر در 
عملیات‏هایی در روســیه، افغانستان، آسیای مرکزی و حتی 
داخل آمریکا هم نقش داشــت. گسترش حملات داعش در 
هفته‏های اخیر باعث شــده تا یک سوال اساسی درباره این 
گروه در افکار عمومی منطقه و جهان ایجاد شود: »آیا داعش 

بازگشته است؟«

داعش تضعیف شد اما نابود نه �
بدون شــک داعش دیگر همان گروه یــک دهه پیش که 
210 هزار کیلومترمربع از خاک عراق و ســوریه را در اختیار 
داشت، نیست. این گروه دیگر منطقه مشخصی را در کنترل 
خــود ندارد و تعــداد جنگجویانش هم به حــدود 3 هزار نفر 

رسیده است.
از نظر گســتره فعالیت و عملیات‏ها نیز، درحالی‌که یک 
دهه پیش حملات جهادی که داعش در آن‏ها نقش ویژه‏ای 
داشت به‌طور قابل توجهی از سایر انواع حملات تروریستی 
بیشــتر بود، اکنون حملاتی که راســتگرایان یــا چپ‌گرایان 
افراطی ترتیب می‏دهند به‌طور محسوسی در ایالات متحده 

و اروپا بیشتر است. 
با وجــود تمامی ادعاهــا مبنی بر شکســت کامل دولت 
اســامی )داعش(، واقعیت میدانی نشــان می‏دهد که این 
گــروه هرگز به‏طور کامل ریشــه‏کن نشــده اســت. گواه این 
واقعیت تلخ، آغاز سال جاری با حمله‏ای خونین در نیواورلئان 
بود؛ حمله‏ای با خودرو و الهام‏گرفته از ایدئولوژی داعش که 
جان ۱۵ تن را گرفت. حوادث بعدی در سوریه و استرالیا نیز 
گواه دیگری بر این ماجراست. سال گذشته هم جهان شاهد 
قدرت‏نمایی مرگبار شاخه »خراســان« این گروه در روسیه و 
ایران بود و عــاوه بر آن توطئه‏ای پیچیده بــرای هدف قرار 

دادن کنسرت تیلور سوئیفت در اتریش کشف و خنثی شد.
اگرچه خطر داعش یک تهدید جهانی اســت، اما کانون 
اصلی خشــونت‏ها همچنان در کشورهایی متمرکز است که 
شاخه‏های این گروه در آن‏ها پایگاه دارند. سوریه یکی از این 
مناطق اســت؛ جایی که پس از ســقوط دولت اسد و خروج 
بخــش قابل‏توجهی از نیروهــای آمریکایی، حملات داعش 

سیری صعودی به خود گرفته است.
با این وجود، ارزیابی‏های اطلاعاتی حاکی از آن است که 
ســریع‏ترین و نگران‏کننده‏ترین رشد این گروه در قاره آفریقا 
در حال وقوع اســت. شــاخه‏های اصلی داعــش اکنون در 

منطقه »ساحل« )غرب آفریقا(، جمهوری دموکراتیک کنگو 
و سومالی فعالانه در حال گسترش قلمرو نفوذ خود هستند.

اطلاعات اندکی هم درباره رهبر یا »خلیفه« خودخوانده 
کنونی داعش، »ابوحفص الهاشــمی القرشــی« که در سال 
۲۰۲۳ قدرت را به دست گرفت، وجود دارد. برخی گزارش‏ها 
حاکی از آن اســت که او در ســومالی مســتقر است. اگرچه 
داعــش دیگر دارای قلمرو فیزیکی پیوســته یــا »دولتی« به 
معنای ســابق نیســت، اما کارشناســان هشــدار می‏دهند 
که ســطح بالایی از تمرکــز، فرماندهــی و هماهنگی میان 
شــاخه‏های پراکنــده آن در آفریقا، آســیا و خاورمیانه برقرار 

است.
آرون زلین، پژوهشــگر ارشد در انســتیتو واشنگتن برای 
سیاســت خاور نزدیک، در گفت‏وگو با ان‏پی‏آر تأکید می‏کند 
که تشــکیلات داعــش هرگز واقعــاً از میان نرفته اســت. به 
گفته او، پس از فروپاشــی خلافت فیزیکی، آنچه تغییر کرده 
»پراکندگــی رهبری« اســت، نه ماهیت گــروه. زلین معتقد 
اســت: »داعش هرگز تســلیم نمی‏شــود. تا زمانی که آن‏ها 
اراده جنگیدن داشته باشند، از هر ابزار ضروری برای تحقق 

اهداف خود استفاده خواهند کرد.«
سال گذشته، پنتاگون برآورد کرد که هسته‏ای متشکل از 
۲۵۰۰ جنگجوی داعش همچنان در پهنه‏ی ســوریه و عراق 
حضور دارنــد. همین ماه گذشــته نیــز، فرماندهی مرکزی 
ایالات متحده )ســنتکام( اعلام کرد که در عملیاتی مشترک 
با دولت ســوریه، ۱۵ مخفیگاه و انبار تسلیحاتی این گروه را 
شناســایی و منهدم کرده اســت. ارزیابی سنتکام این است 
که اگرچه »تهدید متعارف« و کلاسیک این گروه تروریستی 
از زمان شکســت ســرزمینی در ســال ۲۰۱۹ تضعیف شده 
و جنگجویانــش پراکنده شــده‏اند، اما شــبکه عملیاتی آن 

همچنان فعال است.
ســرویس تحقیقات کنگــره آمریــکا، ایدئولــوژی دولت 
اســامی را به‏عنوان »نســخه‏ای منحصربه‏فرد و رادیکال از 
سلفی‏گری جهادی خشــونت‏آمیز« تعریف می‏کند. هسته 
مرکزی این تفکر، آمادگی برای توســل به خشونت مسلحانه 
جهــت اســتقرار چیزی اســت کــه آن‏ها »جامعه اســامی 

ایده‏آل« می‏پندارند.
در کنــار جبهــه نظامی، جبهه رســانه‏ای نیــز همچنان 
فعال است. به نوشته دانیل بایمن، مدیر »برنامه جنگ‏های 

نامنظم« در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‏المللی، انتشار 
»حجم انبوهی از پروپاگاندا« از طریق شبکه‏های اجتماعی، 
همواره موتور محرک اســتراتژی جذب نیــروی داعش بوده 
است؛ رویکردی که حتی پس از سقوط خلافت فیزیکی نیز 

تغییری نکرده و با قدرت ادامه دارد.

رشد گرگ‏های تنها در فضای آنلاین �
امروزه بخش عمده‏ای از ماشــین جــذب نیروی داعش 
به فضای مجازی منتقل شــده اســت. داعش با استفاده از 
منابع مالی و ایجاد انگیزه ایدئولوژیک جوانان آسیب‏پذیر را 
جذب کرده و از آن‏ها می‏خواهد عملیات‏هایی را علیه اهداف 

تعریف‌شده این گروه ترتیب دهند. 
بر اســاس آمار، بســیاری از توطئه‏های خنثی‏شده اخیر 
داعش در اروپا توســط »گرگ‏های تنها« کــه اغلب نوجوان 
هستند و در فضای آنلاین رادیکالیزه شده‏اند، طراحی شده 
بود. گــرگ تنها به فردی اطلاق می‏‏شــود که بــدون ارتباط 
عملیاتی، فرماندهی یا حمایت مادی از ســوی یک سازمان 
یا گروه مستقر، اقدام به طراحی و اجرای اعمال خشونت‏آمیز 
)معمولًا تروریستی( می‏کند، اما انگیزه او ناشی از همسویی 

ایدئولوژیک قوی با آن گروه یا جنبش خاص است.
همان‏طور که »وسیم نصر«، تحلیلگر برجسته تروریسم، 
در گفت‏وگــو با وبســایت آمریکایــی وکس اشــاره می‏کند، 
این مهاجمــان بالقوه اکنون دســتورالعمل‏ها و پشــتیبانی 
لجســتیکی را از »مربیان ســایبری« دریافت می‏کنند. این 
روش جدیــد، نیاز به ســفر پرخطر به مناطــق جنگی برای 
آمــوزش را از بیــن بــرده و هزینه‏های عملیاتی تروریســم را 

به‏شدت کاهش داده است.
ســی‏ان‏ان در گزارشــی پیرامون این موضوع می‏نویسد: 
»داعش و القاعده سال‏هاست که تاکتیک خود را تغییر داده 
و از هواداران‌شان می‏خواهند منتظر دستور مستقیم نمانند و 
دست به حملات خودجوش بزنند. الگوی این روش، عاملان 
بمب‏گذاری ماراتن بوســتون در سال ۲۰۱۳ بودند که ادوات 
انفجاری خود را دقیقاً بر اساس دستورالعملی که در یکی از 
نشــریات آنلاین القاعده منتشر شده بود، ساختند. به گفته 
ریتا کاتز، مدیــر اجرایی گروه اطلاعاتی ســایت که فعالیت 
گروه‏های تروریســتی را رصد می‏کند، وقایــع خاورمیانه در 
ســال‏های اخیر نیز مانند جرقه‏ای در انبار باروت عمل کرده 

خبرنگار بین‌الملل
محمدحسین لطف‌الهی

جریان 
شناسی

با وجود تمامی ادعاها 
مبنی بر شکست 

کامل دولت اسلامی 
)داعش(، واقعیت 

میدانی نشان می‏دهد 
که این گروه هرگز 

به‏طور کامل ریشه‏کن 
نشده است. گواه 

این واقعیت تلخ، آغاز 
سال جاری با حمله‏ای 

خونین در نیواورلئان 
بود؛ حمله‏ای با 

خودرو و الهام‏گرفته 
از ایدئولوژی داعش 

که جان ۱۵ تن را 
گرفت. حوادث بعدی 

در سوریه و استرالیا 
نیز گواه دیگری بر این 
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